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  کيومرث: نويسنده 

 ٢٠٢۵ اپريل ١۴

 اسـتعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آن
  :بخش دوم 

 
  ھر طبقاتیبازتوليد سلطه از طريق ق: حکومت بر ترس

ھاست که  ھا، بلکه با سرکوب آن دھد؛ نه با رضايت توده  استعماری، مشروعيت جای خود را به قھر میۀدر منطق سلط

  .شود نظم مسلط بازتوليد می

 شکستن  اند برای درھم  حاکمۀ طبقۀھا ابزارھای روزمر بازداشت، شکنجه، اعدام و سرکوب قيام

 .نهخواھا طبقاتی و آزاديۀھرگونه مبارز

 نيروھای کنترولدار وابسته، با ھدف ه ليسی ھمچون ابزاری در دست سرمايونظام اطلاعاتی و پ 

 .شود کار گرفته می  مترقی و انقلابی به

 گو نيستند، چرا که  خشن ديکتاتوری؛ حاکمان پاسخۀست بر چھر ھا، تنھا نقابی ِعدالت صوری دادگاه

 .ست دستگاه قضا خود بخشی از ماشين سرکوب طبقاتی

 :گويد فانون می

  ». درک، زبان تفنگ است ِدر آن، تنھا زبان قابل... ای است بر اساس خشونت  اول، رابطهۀاستعمار در وھل«

  

 انباشت سرمايه از دل چپاول استعماری: ِاقتصاد سلطه

 کارفرمای ۀمثاب  اقتصادی نيست؛ دولت استعمارگر بهۀدر ساختار استعماری، سياست چيزی جز ابزار تضمين سلط

  .کند کلان، مالک انحصارات و نگھبان مناسبات نابرابر طبقاتی عمل می

 شود؛ سلب  داران مھاجر مصادره می ھای خارجی و سرمايه ھای دھقانان به سود شرکت زمين

 .ست مالکيت، آغاز فرودست کردن اجباری

 ه حرکت درآيدشود تا موتور انباشت سرمايه در مرکز امپرياليسم ب منابع طبيعی غارت می. 

 کشی مضاعف در  اند؛ بھره ھا ابزار انتقال ارزش از طبقات فرودست به نظام جھانی سرمايه ماليات

 .لباس قانون

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  طبقاتی استعمارۀفرھنگ، صورت نرم سلط: ِايدئولوژی سرنيزه

  امپرياليستیداری  نظامی سرمايه- شرط آن، استقرار ساختارھای سياسی  فرھنگی ھرگز خودبنياد نيست؛ پيشۀسلط

  .شدن ندارد بدون قھر اوليه، ھيچ ھژمونی ايدئولوژيک امکان نھادينه. ست ا

 درآمد پذيرش است سازند؛ زور، پيش  نمادين را میۀارتش و دولت استعماری بستر مادی سلط. 

 حاکم ۀزبان استعمارگر، نه فقط ابزار ارتباط، بلکه حامل مناسبات سلطه و حامل ايدئولوژی طبق 

 . برای انقياد استئیھا آموزش آن در مدارس، تربيت نسلاست؛ 

 استعماری را از خود بيگانه و سرسپرده ۀکنند؛ سوژ ، آگاھی کاذب توليد میکنترولھای تحت  رسانه 

 .کنند بازتوليد می

 پايداریۀشان است؛ قطع زنجير  تاريخی و طبقاتیۀھا با حافظ  نسلۀحذف آموزش بومی، قطع رابط . 

 تھديدی عليه انحصار ايدئولوژيک ۀی بازآفرينی ھويت و آگاھی انقلابی، به مثابھر تلاش برا 

 .شود سرکوب می

 . فرودست و يا زحمتکش قرار گيردۀ طبقئیفرھنگ در خدمت سلطه است، مگر زمانی که در خدمت رھا

  نظامی و سياسی در استعمارۀھای تاريخی سلط نمونه

 ۀورود ارتش فرانسه با خشونت شديد، مصادر :(1962–1830) الجزاير تحت استعمار فرانسه 

 .ھا و برقراری نظام حکومتی فرانسوی بر بوميان ھا، سرکوب قيام زمين

 سياسی ھند را در کنترولً، دولت بريتانيا مستقيما ١٨۵٧ پس از شورش  :ھند تحت استعمار بريتانيا 

 را ئیھای بريتانيا ادگاهدست گرفت، ارتش خود را گسترش داد، و نھادھای استعماری مانند د

 .جايگزين ساختارھای سنتی کرد

  کشی که با   نظامی و بھرهۀھای سلط ترين نمونه  يکی از ھولناک:کنگو در دوران لئوپولد دوم

 .ھا نفر را قربانی کرد خشونتی عريان، ميليون

  

 نظامی در منطق استعماری- سياسیۀسلط:  زيربناۀمثاب خشونت به

 ۀيافت گيرد، در بنياد خود چيزی جز خشونت سازمان ھای فرھنگی، روانی و اقتصادی به خود می هاستعمار، اگرچه چھر

ابد، تنھا بازتابی از يی چه در ساحت ايدئولوژی و فرھنگ تبلور م آن.  حاکم بر طبقات و ملل فرودست نيستۀطبق

  .اند نظامی بنا شده- زور، اشغال، و انقياد سياسیۀمناسبات مادی سلطه است؛ مناسباتی که بر پاي

 آن، ايدئولوژی حاکم، مناسبات توليد وابسته، و ۀً نظامی نه صرفا ابزار، بلکه زيربنای مادی است که بر شانۀسلط

که  دار باشد، سرباز است؛ پيش از آن  که آموزگار يا سرمايه استعمارگر، پيش از آن. گيرند فرھنگ استعماری شکل می

 .ندک فرھنگ صادر کند، اشغال می

 تاريخی، و از امکان ۀزيکی سرزمين، نخستين گام در جداسازی انسان از ابزار توليد، از حافظاشغال ف 

 .ايستادگی است

 کند  را برای بازتوليد مناسبات طبقاتی وابسته فراھم می قھر سياسی، با انھدام ساختارھای بومی قدرت، زمينه. 

 سکوت، انقياد، خودسانسوری و بيگانگی: شود نی می نمادين دروۀتدريج در قالب سلط خشونت اوليه به. 

بخش  ئین و رھائيتواند خودآ که ساختارھای قھر و انقياد سياسی پابرجا ھستند، ھيچ گفتمان فرھنگی يا ذھنی نمی تا زمانی

 .عنوان زيربنای مادی سلطه، دچار ايدئاليسم است تحليل استعمار، بدون محور قراردادن خشونت به. باشد
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که اين  ست؛ و تا زمانی  استعماریۀِنظامی نه يکی از ابزارھا، بلکه شرط امکان تمام اشکال ديگر سلط-  سياسیۀسلط

  . ممکن نيستئیزيربنا واژگون نشود، رھا

  

  داری جھانی  امپرياليستی در خدمت سرمايهۀابزارھای بازتوليد سلط: ارتش و قانون

. اند  طبقاتی و امپرياليستیۀبزار تصرف بلکه سازوکارھای بازتوليد سلطارتش و قانون، در دستگاه استعماری، نه تنھا ا

کند، و قانون، با نقاب نظم، منافع سرمايه داری متروپل را  ارتش، با خشونت عريان، بستر سرکوب مردمی را فراھم می

 نيروھای مولد بومی عمل اند که در خدمت انقياد داری ھر دو، بازوھای دولت سرمايه. سازد در قالب حقوقی نھادينه می

  .کنند می

  

  سرکوب بومی و مھندسی قدرت از سوی استعمار: نابودی تخيل سياسی

 پايدار ۀ نظامی، استعمار با سرکوب سياسی و تخريب نمادھای قدرت بومی، زمينه را برای سلطکنترولپس از تثبيت 

ساختارھای . گردند ی نمايشی قدرت بدل میھا شوند يا به عروسک زيکی میرھبران سنتی يا حذف ف. سازد م میفراھ

اند، جايگزين ساختارھای بومی  ًی که مستقيما به قدرت مرکزی استعمارگر وابسته و انتظاميئینوين اداری، قضا

خشکاند و  برد، بلکه تخيل سياسی مردم را نيز می اين فرايند، نه تنھا استقلال عملی جوامع را از ميان می. شوند می

  .سازد بخش را نابود می ئیھای رھا ديلامکان خلق ب

  ...ادامه دارد 
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